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ــگفتار پیش

جنبــش آپویــی در طــی دهــه هــای گذشــته بــا تکیــه بــر پیشــاهنگی 

ــه  ــالار در عرص ــت مردس ــر ذهنی ــت تغیی ــان جه ــروی ش ــان و نی زن

و  فکــر  از  مبــارزات  ایــن  اســت  نمــوده  مبــازه  گوناگــون  هــای 

ــروی  ــان، نی ــاهنگی زن ــه پیش ــه ب ــرد ک ــی گی ــات م ــه ای نش اندیش

ــرده  ــه ک ــخ تکی ــول تاری ــالار در ط ــت مردس ــا ذهنی ــان ب مبارزه ش

اســت. در دفاعیــات رهــر عبداللــه اوجــالان نیــز بــه کــرات از 

ــان  ــه می ــخن ب ــان س ــی آن ــت کنون ــخ و وضعی ــان در تاری ــش زن نق

ــا طــی  ــرآن اســت ت ــز ب ــژار نی ــی ک ــه ی تحقیقات ــده اســت، کمیت آم

ــان  ــار زن ــات را در اختی ــن تحلی ــف، ای ــورهای مختل ــله بروش سلس

ــرار دهــد. ــه ق و تمــام آحــاد جامع



زن در عصر خدایان نقاب دار و شاهان پوشیدە
تمدنــی در مزوپوتامیــای ســفلی یعنــی جاهایــی کــه دجلــه و فــرات تلاقــی می یابنــد و 

ــی  و نیزارهــا برســاخته شــده  ــان خاک هــای آبرفُت ــد، در می ــک می گردن ــه هــم نزدی ب

اســت. می دانیــم در نقطــه ی شــالی تر ایــن تمــدن، در مرحلــه ی نهادینگــی نئولیتیــک 

ــا  ــف )6000 ت ــوان آن را دوره ی تل حل ــده و می ت ــز را گذران ــه ای اعجاب انگی ــه مرحل ک

4000 ق.م( نیــز نامیــد، وفــور و تنوعــی خوراکــی پدیــد آمــده اســت. چیــزی کــه منجــر 

ــزان، جامعــه ی  ــه هــان می ــد و ب ــر شــده، تکنیک هــا و فناوری هــای تولی ــن ام ــه ای ب

ــا گشــته  ــن فناوری ه ــت کاشــف ای ــای ذهنی ــه موجــب نشــو و نم ــتایی اســت ک روس

ــق نهادینگــی  ــش تحق ــراه خوی ــوده و هم ــه ب ــا مزرع ــرادف ب اســت. یکجانشــینی، م

اجتاعــی ای را در پــی دارد کــه از طریــق تغذیــه ی متقابــل ایجــاد شــده اســت. 

ــعه ی  ــی و توس ــت اجتاع ــازمان بندی ذهنی ــای س ــر به معن ــک نظ ــدن از ی نهادینه ش

زندگــی جمعــی )کلکتیویســم( اســت. مســاعدبودن فصل هــا و کفایــت بارندگــی، ســبب 

ــود.  ــاری درک می ش ــت آبی ــا اهمی ــرد؛ ام ــرار نگی ــت ق ــاری در اولوی ــه آبی ــود ک می ش

بــه اســتناد ده هــا نمونــه  حفــاری  باستان شناســانه ی بومــی، اثبــات شــده اســت کــه در 

حــدود 3000 ق.م در مزوپوتامیــای علیــا، بســیاری از روســتاهای یکجانشــین بــه مــرز 

ــیده اند. ــهر رس ــه ش ــدن ب تبدیل ش

دیوارهایــی کــه شــهر را احاطــه می کردنــد و از نشــانه های تعیین کننــده ی وجــود 

شــهر هســتند، در بســیاری از تپه هــای باســتانی دیــده شــده اند. امــا محدودیــت 

آبیــاری و کشــت از راه بــاران )دیــم(، رشــد بیشــر و افزایــش کمّــی را دشــوار می ســازد. 

حــوزه ی پایینــی رودهــای دجلــه ـ فــرات بــرای آبیــاری بســیار مناســب اســت و خــاک آن 

نیــز فــراوان و حاصلخیــز می باشــد. اثبــات شــده اســت کــه نخســتین یکجانشــینی های 

روســتایی در 5000 ق.م از شــال و فرهنــگ تل حلــف، پاییــن آمده انــد. در ایــن 

مرحلــه، جمعیتــی کــه رو بــه افزایــش اســت، تحــرک همیشــگی اجتاعــات را ناگزیــر 

ــش  ــت پراکن ــد، قابلی ــاد نهاده ان ــه ازدی ــه و رو ب ــه رشــد یافت ــتاهایی ک ــازد. روس می س
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بــه هرچهــار طــرف را دارنــد. قبــلا ســعی کــرده بودیــم ایــن دوران را بــا خطــوط کلــی 

ــارش  ــزان ب ــت می ــر، اف ــق جنوبی ت ــمت مناط ــه س ــدن ب ــگام پایین آم ــم. هن ــان دهی نش

ــازمان بندی  ــزوم س ــز ل ــن نی ــد و ای ــاری می گردان ــاری را اجب ــه آبی ــاز ب ــا نی ــاران، قطع ب

وســیعی را بــا خــود بــه  همــراه مــی آورد. مشــاهده می کنیــم کــه ســازمان بندی ایــده آل، 

ــده  اســت. ــده می شــوند، به وجــود آم ــورات نامی ــه زیگ ــدی ک در چارچــوب معاب

ــش  ــومری نق ــه ی س ــی جامع ــرای درک تمام ــا ب ــل زیگورات ه ــژه ی متداخ ــه نقش وی س

مالکیــت  تحــت  کارگــرانِ  طبقــه،  پایین تریــن  در  اول،  نقش ویــژه ی  دارد.  کلیــدی 

ــز در  ــزارآلات نی ــازندگان اب ــد. س ــود می یاب ــد، نم ــزارع کار می کردن ــه در م ــورات ک زیگ

ــرف  ــه از ط ــود ک ــت ب ــه ی مدیری ــژه، وظیف ــن نقش وی ــد. دومی ــه سر می بردن ــا ب اینج

ــه  ــای رو ب ــرای کاره ــود ب ــار ب ــن ناچ ــد. کاه ــا می ش ــه ی دوم ایف ــاکن طبق ــان س کاهن

رشــد تولیــدی، محاســباتی انجــام دهــد و بــرای بــه کار واداشــن دســته جمعی کارگــران، 

ــا را  ــن و دنی ــای دی ــد کاره ــی بای ــردازد. یعن ــاع ( بپ ــروی اقن ــی )نی ــه مشروعیت  آفرین ب

توأمــان مدیریــت کنــد. ســومین نقش ویــژه از طــرف موجــودات خدایــی کــه در ســومین 

ــه ی  ــه ی پانتئــون( ایفــا می شــد. همچنان کــه در دفاعی ــه ی اولی ــد )یــک نمون طبقــه بودن

»از دولــت کاهنــی ســومر به ســوی تمــدن دموکراتیــک« مطــرح کــرده بــودم، زیگــورات 

ــا  ــه بعده ــود ک ــی ب ــع متمدن ــت جوام ــد ماک ــوی، هانن ــذاری معن ــه ی تأثیرگ در زمین

ــع  ــادر جوام ــوی م ــه الگ ــت ک ــی اس ــاد ایده آل ــالوده  و بنی ــان ش ــد. چن ــود آمدن به وج

شــهری امروزیــن محســوب می گــردد کــه شارشــان صدهــا هــزار و جمعیت شــان 

ــی اســت  ــودم: زهدان ــه ب ــر گفت ــه پیش ت ــه ک ــی هان گون ــر می باشــد. حت میلیون هــا نف

ــه  شــده ـ در درون آن  ــی  ـ کــه در جامعــه ی شــهری نهادین کــه ســازمان بندی تیــپ دولت

صــورت گرفتــه اســت. در آن دوران، زیگــورات تنهــا مرکــز شــهر نیســت، بلکــه خــود شــهر 

ــه ی  ــد )محــل و خان ــی تقســیم  شــد ه اند: معب ــه ســه بخــش اصل ــز ب اســت. شــهرها نی

ــی  ــه اندک ــت می باشــد، بخشــی ک ــن مشروعی ــی و تأمی ــه بخــش مشروعیت زای خــدا( ک

وســیع تر اســت و ســکونت گاه مدیــران شــهر می باشــد، و بخــش ســوم محله هــای 

اســکان کارگرانــی اســت کــه  گســرده  ترین قــشر را تشــکیل می د هنــد. زیگورات هــا 
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ــن  ــه ی اولی ــد. آن هــم به  منزل ــا می کنن ــا ایف ــژه را به طــور یکج ــن ســه نقش وی ــا ای دقیق

ــت.  ــده اس ــذاری ش ــان بنیان گ ــه در جه ــه ای ک نمون

ــن  ــن کارآفری ــا اولی ــه کاهــن قطع ــم ک ــم، درمی یابی ــر می نگری ــی از نزدیک ت ــی اندک وقت

اســت. همچــون یــک کاپیتالیســت )جهــت درک نمونــه ی مذکــور می گویــم وگرنــه 

کاپیتالیســت مدرنیتــه صــورت متفاوتــی به خــود گرفتــه اســت(، رئیــس یــا اربــاب دوران 

خویــش اســت. کارهایــی تاریخــی دارد کــه بایســتی بــه انجــام رســاند. قبــل از هــر چیــز، 

پایه  گــذار شــهر اســت و مُهــر خویــش را بــر جامعــه ای نویــن حــک خواهــد کــرد. آنچــه 

در اطــراف وی شــکل خواهــد گرفــت، نــه یــک روســتای محــدود، بلکــه شــهر اســت. اگــر 

توجــه کنیــم کــه حتــی امــروزه نیــز انجــام چنیــن کاری چــه دشــواری هایی بــه همــراه 

ــرای شــهری کــه بایــد  دارد، عظمــت وظیفــه ی پیــش روی کاهــن بهــر درک می شــود. ب

احــداث شــود، بــه کارگــران بســیاری احتیــاج دارد. اینهــا را از کجــا تأمیــن خواهــد کــرد؟ 

جــدا نمــودن انســان از کلان و اتنیســیته بســیار دشــوار اســت. بیــکاری، هاننــد امــروز 

ــت  ــدند، جه ــدا می ش ــیته ج ــه  از کلان و اتنیس ــی ک ــراد اندک ــود. اف ــده ب ــه نش نهادین

ــری   ــه دوران  برد ه  گی ــوز ب ــد. هن ــی نبودن ــرای احــداث شــهر کاف ــران لازم ب ــن کارگ تأمی

اجبــاری انســان ها، گــذار صــورت نگرفتــه بــود. احتــالا تمامــی امتیــاز کاهــن، اســتفاده 

از اســلحه ای اســت کــه خــدا نــام دارد. در اینجاســت کــه یکــی از نقش ویژه  هــا ی 

ــن موضــوع بســیار  ــه ی برســاخن خــدا. ای ــد: وظیف ــدان می آی ــه می باعظمــت کاهــن ب

مهــم اســت. اگــر موفقیــت حاصــل نشــود، نخواهــد توانســت شــهر و جامعــه ی نویــن و 

بنابرایــن تولیــد وافــر را تحقــق بخشــد. ایــن نمونــه ، به شــیوه ی بســیار عالــی گویــای آن 

اســت کــه چــرا کاهنــان، اولیــن مدیــران دولتــی هســتند. زیگــورات  تنهــا »شــهر، تولیــد 

وافــر و جامعــه ی نویــن« نیســت؛ بلکــه کاهــن می بایســت عــلاوه بــر خــدا تمامــی جهــان 

اصطلاحــات، محاســبات، جــادو، علــم، هــر، خانــواده و حتــی اولیــن معاوضــه و مبادلــه 

ــن  ــازد. اولی ــا را برس ــازد و آن ه ــم س ــروژه ای فراه ــان پ ــد، برایش ــی کن ــو طراح را از ن

ــاددان،  ــن اقتص ــری، اولی ــه ی پیغم ــن نمون ــار، اولی ــن مع ــت، اولی ــه اس ــدس جامع مهن

اولیــن کارفرمــا، اولیــن سرکارگــر و اولیــن شــاه اســت. 
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به جزئیات اساسی ترین کارهای کاهن نظری بیاندازیم:

ــق  ــد. مطاب ــن می آی ــای کاه ــن کاره ــن در رأس مهم تری ــی نوی ــن و خدای ــاخن دی برس

تفســیر مــن، ماهیــت دیــن ایجادشــده از طــرف کاهنــان ســومری، حلقــه ی گــذار ظاهــرا 

ــتی  ــه بت پرس ــی ک ــان ابراهیم ــی و ادی ــتی قدیم ــان »توتم«پرس ــت می ــته ای اس ناپیوس

ــوم  ــرِ مفه ــدای تداعی گ ــت از خ ــی اس ــکیل دهنده ی ترکیب ــد. تش ــت سر نهاده ان را پش

قــوّت کــه بــه تنظیــم آســان ها می پــردازد، بــا دیــن توتمــی کــه تعیین کننــده ی هویــت 

جامعــه اســت. ایــن تفســیر مــورد قبــول همــگان می باشــد کــه توتــم، نمایانگــر هویــت 

کلان و بازنمــودِ هویــت قبیلــه ـ به مثابــه ی حالــت وســعت یافته ی کلان ـ اســت. هــر 

ابــژه ای کــه در حیــات کلان حائــز اهمیــت باشــد، می توانــد توتــم شــود. کلان هــا اکــرا 

موجوداتــی را به مثابــه ی توتــم می پذیرفتنــد کــه دارای نیرویــی بودنــد. اســتفاده از 

اســامی حیوانــات و عوامــل طبیعــی بــرای نام گــذاری عشــیره ها هاننــد شــیر، شــاهین، 

ــان  ــروزه در می ــه ام ــی ک ــان مهم ــات و درخت ــای نبات ــاران و نام ه ــاد، ب ــرگ، ب ــار، گ م

ــدان برمی خوریــم، از همیــن دوران به جــای مانــده اســت. ایجــاد قداســت در  عشــایر ب

ــروی محرکــه ی نئولیتیــک، ایجــاد قداســت در پیرامــون  ــه ی نی اطــراف زن  ـ مــادر به مثاب

کاهــن مــرد را تداعــی می نمایــد. بازنمــود توتمــی و آســانی خدایــان، در فــرم »ایزدبانــو   ـ 

ــد. ــت می نمای ــزی اســت، کســب اهمی ــه ســمبل برکــت  و حاصلخی ــادر« ک م

ایزدبانــو ـ مــادر، بعدهــا بــه جنــگ بزرگــی بــا خدایــان کاهــن ســومری خواهــد پرداخــت. 

به ویــژه کشــمکش میــان خــدای مــکار مــرد یعنــی »انکــی«  و نمــاد اساســی ایزدبانــوی 

زن یعنــی »اینانــا« موضــوع اساســی حاســه  های ســومری اســت. در بنیــان ایــن کشــاکش، 

ــه ای را  ــری همه جانب ــکان درگی ــه ام ــت ک ــان اس ــه نه ــی منفعت خواهان ــاد و تقابل تض

فراهــم مــی آورد؛ یعنــی درگیــری میــان جامعــه ی روســتایی نئولیتیــک کــه تحــت رهــری 

ــه و  ــز یافت ــتاها تمرک ــراف روس ــرات در اط ــه ـ ف ــی دجل ــه ی بالای ــادر در حوضچ زن  ـ م

اجــازه ی حضــور بــه اســتثار نمی دهــد، بــا تمــدن شــهری ساخته شــده بــه دســت کاهــن 

ــار راه اســتثار را می گشــاید. بــرای  کــه جدیــدا آغــاز بــه تولیــد کــرده و بــرای اولیــن ب

نخســتین بــار در طــول تاریــخ، »مســائل جــدی اجتاعــی« به وجــود می آینــد. بی تردیــد، 
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ــان دو نیــروی جهت دهنــده ی جامعــه، ناشــی از مســئله و مشــکل اجتاعــی  جــدال می

ــزاع، از  ــن ن ــوس ای ــات و قام ــاهدیم، اصطلاح ــخ ش ــه در تاری ــه ک ــا هان گون ــت. ام اس

ــن،  ــی امروزی ــکال ذهنیت ــرا اشَ ــوند. زی ــن می ش ــی آن دوران تعیی ــکال ذهنیت ــرف اشَ ط

ــده  ــان  گردی ــی بی ــت نیمه خدای ــک هوی ــا ی ــا ب ــه، تنه ــود جامع ــته اند. خ ــود نداش وج

اســت. ذهــن انســان هنــوز از یــک مفهــوم هویتــی تجردّیافتــه، بســیار دور بــوده اســت.

ارواح  و  از خدایــان  مملــو  و  زنــده  را  آن دوران طبیعــت  در  دارای ذهــن،  انســانِ 

ــر  ــه نظ ــی ب ــت؛ حت ــده نیس ــروزه عقب مان ــا ام ــه ب ــر در مقایس ــن ام ــت.  ای می انگاش

ــم زدن  ــذاء و بره ــه ای ــت. هرگون ــت اس ــه واقعی ــک ب ــه و نزدی ــیری پیشرفت ــن تفس م

ــا  ــه ی آن ه ــد؛ هم ــته باش ــر داش ــی را درب ــج خطرناک ــت نتای ــن اس ــان ممک آسودگی ش

ــود؛  ــار نم ــا رفت ــا آن ه ــر ب ــی واف ــاورزی و احرام ــا اعتن ــتی ب ــد؛ بایس قداســت هایی دارن

ــی  ــر آن هــا روا داشــته شــود، ممکــن اســت بلایای ــه در براب ــن بی احرامــی  ک کوچک تری

را ســبب شــود؛ بنابرایــن بــرای خشــمگین ننمــودن آن هــا بایــد نــذورات و قربانیانــی را 

پیشــکش کــرد. خشنودســازی قداســت ها و خــدا از راه »قربانــی« چنــان اهمیــت می یابــد 

ــی  ــه مدت زمان کــه قربانی نمــودن دخــران و پــران کــودک و جــوان، همچــون ســنت ب

طولانــی ادامــه می یابــد. ســنت دهشــت انگیزی اســت، امــا معتقــد بودنــد کــه بــا ایــن 

ــکل  ــنت را به ش ــن س ــا ای ــن و کاهنه ه ــد. کاه ــه می دارن ــا نگ ــه را پابرج ــنت جامع س

انحراف یافتــه ای بــه مدتــی طولانــی ادامــه می دهنــد. امــا چنیــن نکتــه ای قطعــی اســت 

ــان  ــط می ــوع رواب ــه ن ــود. هم ــت ب ــت و حفاظ ــا قداس ــاط ب ــره ی آن در ارتب ــه جوه ک

اجتاعــات انســانی، بــه شــکل رابطــه و تعــارض میــان ایــن قداســت ها و خدایــان بیــان 

ــن  ــو امروزی ــمِ پوزیتی ــان عل ــده اند. زب ــاخته ش ــه برس ــان، این گون ــن و زب ــته اند. ذه گش

وجــود نداشــت. انســانیت در دویســت ســال اخیــر ایــن زبــان )و بــه عبــارت صحیح تــر 

دیــنِ( پوزیتیــو علمــی نویــن را شــناخته اســت. در تفســیر تاریــخ، بــه هیچ وجــه نبایــد 

ــم.  ــت را از نظــر دور بداری ــن واقعی ای

ــدون شــک  ــزاع شــدید اجتاعــی اســت. ب ــک ن ــا و انکــی، ی ــن اینان ــن جــدال بی بنابرای

ایــن منازعــه دارای بنیان هــای مــادّی اســت. همچنان کــه مشــاهده می کنیــم، کشــمکش 



امروزیــن ترکیــه نیــز مصداقــی بــر ایــن تفســیر اســت. در مبــارزه بیــن نیروهــای حــزب 

جمهوری خــواه خلــق )CHP( کــه خویــش را پوزیتیویســت و علم گــرا می خواننــد 

و حــزب عدالــت و توســعه )AKP( کــه پایبنــد بــه دیــن و باورداشــتی اســلامی  اند 

و اعتقــادی متافیزیکــی دارنــد، بــار دیگــر از نزدیــک چگونگــی جریــان دیالکتیــک 

ــی و  ــی، سیاس ــارزه ی نظام ــچ مب ــه هی ــم ک ــی بدانی ــد به خوب ــم. بای ــی را می بینی تاریخ

اقتصــادی وجــود نــدارد کــه »دیــن« را در جدال هــای اجتاعــی دخالــت ندهــد. در غیــر 

ــویم.  ــار می ش ــال«  دچ ــم رئ ــت »سوسیالیس ــه وضعی ــورت، ب این ص

خــدای آســانی »ان« و خــدای زمیــن »انکــی« کــه بــه دســت کاهــن ســومری ســاخته 

شــده اند، خصلتــی مردانــه دارنــد. ایــن واقعیــت، حاکــی از تجلـّـی نیــروی مــرد اســت کــه 

در جامعــه ی شــهری ســومر مطــرح شــده؛ یعنــی بــه مــرد قداســت و الوهیــت می بخشــد. 

چنــان قداســتی کــه »مــردِ جدیــدِ متعالــی رهــر«، هــان جامعــه اســت کــه از زمیــن تــا 

آســان، قداســت و الوهیــت کســب نمــوده اســت. اگــر اندکــی دیگــر بنیــان ایــن کار را 

بکاویــم، بهــر درک خواهیــم کــرد کــه مــورد تعالــی داده شــده »طبقــه ی کاهــن« اســت. 

ــروی اجتاعــی زن ـ مــادران  ــم، نی ــا« را بکاوی ــه ی اعتقــاد »اینان همچنان کــه اگــر بنُ مای

موجــد و هدایت کننــده ی نئولیتیــک را خواهیــم دیــد. 

ــن  ــی ای ــه زن برهــم می خــورد، ول ــج علی ــه تدری ــوازن ب اگرچــه در جامعــه ی ســومر، ت

ــر  ــورد جــدال   ب ــق در م ــی رود. تحقی ــش م ــوازن پی ــا 2000 ق.م به صــورت مت ــارزه ت مب

سر تفــاوت و تمایــز میــان زن ـ مــرد کــه تــا امــروزه نیــز ادامــه دارد، در میــان رنگ هــای 

تاریخــی آن، آموزنده تــر خواهــد بــود. کوشــش خواهیــم نمــود کــه چنیــن تحقیقــی را بــه 

انجــام رســانیم. 

کاهــن، بالاتریــن طبقــه ی زیگــورات را بــه خدایانــی کــه شارشــان بــه تدریــج کاهــش 

می یابــد، اختصــاص داده و ایــن طبقــه را بســیار مخفــی نــگاه مــی دارد. مقیــد می کنــد 

ــن  ــدارد. ای ــه آنجــا را ن ــر از خــود کاهــن اعظــم کســی حــق بالارفــن و ورود ب ــه غی ک

تاکتیــک بــرای پیشرفــت نویــن دینــی، مهــم اســت. بدیــن ترتیب، هــم احــرام و کنجکاوی 

ــان  ــه در می ــم، همیش ــن اعظ ــد. کاه ــعه می ده ــان را توس ــم پایبندی ش ــان ها و ه انس
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جامعــه چنیــن ســخن پراکنی می کنــد کــه گویــا او در بالاتریــن طبقــه ی زیگــورات بــا خــدا 

صحبــت و دیــدار می کنــد. کســی کــه می خواهــد کلام خــدا را بشــنود بایــد بــه »کلام« 

کاهــن اعظــم گــوش بســپارد، زیــرا او تنهــا ســخنگوی صلاحیــت دار خداونــد اســت. ایــن 

ســنت، بــدون تغییــر وارد ادیــان ابراهیمــی نیــز شــده اســت. حــرت موســی در طــورِ 

ســینا بــا خــدا تکلــم نمــوده و »ده فرمــان«  را دریافــت کــرده اســت. نــام دیگــر حــرت 

ــد.  ــدا را می آزمای ــا خ ــخن گفن ب ــا س ــز باره ــت . او نی ــدا« اس ــخنگوی خ ــی، »س عیس

شــیطان، مانــع ایــن امــر می شــود؛ امــا عاقبــت عیســی موفــق می شــود. معــراج حــرت 

محمــد، نشــان می دهــد کــه هــان ســنت بــا اســلام تــداوم یافتــه اســت. طبقــه ی بالایــی 

در دیــن یونــان ـ روم، به شــکل پانتئــون، بــا شــکوه و جــلال  بیشــری بــه صحنــه می آیــد. 

ــده و از  ــز به صــورت کنیســه  ، کلیســا و مســجد باشــکوه تر گردی ــان ابراهیمــی نی در ادی

ــی، در جامعــه  ــو ســامان دهی شــده اند. بســیار آشــکار اســت کــه نقــش طبقــه ی دین ن

رو بــه افزایــش نهــاده اســت.

ــز  ــور و تمرک ــه غ ــق ب ــدا موف ــه ی خ ــه ـ خان ــه در طبق ــت ک ــی اس ــم کس ــن اعظ کاه

فکــری می شــود. مســئله  ای کــه حائــز اهمیــت بســیار می باشــد ایــن اســت کــه جهــت 

ــان  ــق ســخنانی باشــد کــه می ــد مطاب ــن نظــم بای ــن، ای ــودن نظــم اجتاعــی نوی مؤثرب

ــوان نمادهــای  ــار برخــی مجســمه ها  را به عن ــرای نخســتین ب کاهــن و خــدا می گــذرد. ب

ــر  ــه بیش ــان را هرچ ــکاوی انس ــداع، کنج ــن اب ــد. ای ــای می ده ــه ج ــن طبق ــدا در ای خ

دیــده می شــوند.  نگاره هــای  نمادیــنِ اصطــلاح خــدا لازم  و  برمی انگیــزد. بت هــا 

حافظــه ی انســان آن دوران، به جــای اندیشــیدن از رهگــذر اصطلاحــات مجــردّ، بــا تصــور 

ذهنــی از راه نگاره هــا تمامــا ســازگار و مأنــوس اســت. درک اندیشــه ی جســمیت نیافته 

انســانی  اجتاعــات  اســت.  دشــوار  بســیار  مجــردّ،  و  شــفاهی  ترســیم ناپذیر،  یــا 

به گونــه ای وافــر تحــت تأثیــرات زبــان اشــاره ای )یــک نــوع زبــان مبتنــی بــر فیگــور و 

ــمیت یافته و  ــه جس ــی ک ــمبل های خدای ــاد س ــن ایج ــند. بنابرای ــی( می باش ــرکات بدن ح

بت ماننــد باشــند، بســیار قابــل درک اســت. بســیاری از پیکره هــای فربــه ی زنــان کــه از 

ــا و  ــوده و بیانگــر زن ـ مــادر زای ــر ب ــد، متواضع ت ــو ـ مــادر به جــای مانده ان دوران ایزدبان
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پربرکــت می باشــند.

ــا،  ــون ، کلیس ــد، پانتئ ــه ی خداون ــه ی خان ــن نمون ــورات اولی ــالای زیگ ــه ی ب ــه طبق اینک

کنیســه، مســجد و دانشــگاه اســت، نکتــه ی بســیار آموزنــده ای می باشــد. این تشــکل های 

ــت  ــای حافظــه و هوی ــه معن ــر وابســته هســتند، ب ــه همدیگ ــروار ب ــه زنجی تاریخــی ک

مقــدس جامعــه نیــز می باشــند. یزدان شناســی، ایــن حافظــه را بــه فلســفه تبدیــل نمــوده 

و می آموزانــد؛ آن هــم به شــکل مجــردّ و جداشــده از اولیــن نمونــه اش. بزرگ تریــن 

تحریفــات تاریخــی در حــوزه ی الهیــات ـ یزدان شناســی صــورت می گیرنــد. بــدون شــبهه، 

نقــش الهیــات در پیشرفــت علــم و فلســفه انکارپذیــر نیســت. امــا متخصصــان الهیــات 

ــرده و  ــلام نک ــت را اع ــی الوهی ــع اجتاع ــش، منب ــی خوی ــاخت اجتاع ــون در برس چ

ــن  ــت ای ــه ی بت هاس ــد هم ــه سرآم ــی ک ــردّات و بت ــنِ مج ــه مجردّتری ــردن ب ــا پناه ب ب

ــام و  ــور ع ــدن به ط ــکیل تم ــه در تش ــتند ک ــه ای هس ــانده اند، طبق ــام رس ــه انج کار را ب

ــد. ــی را دارن ــئولیت اساس ــاص، مس ــور خ ــن به ط ــدن امروزی ــکل بندی تم ش

ــد،  ــل می پردازن ــح و اصی ــع صحی ــه مناب ــه ب ــی ک ــیر الهیات ــته از تفاس ــک، آن دس بی ش

ــم  ــه مه ــن نکت ــا درک ای ــد. ام ــورت می دهن ــی ص ــر معنا شناس ــی در ام ــارکت بزرگ مش

اســت کــه عمــده ی عالمــان عرصــه ی الهیــات بــا جای گرفــن در تمامــی نظام هــای رســمی 

ــا تصادفــی، عمیق تریــن تحریفــات معنایــی را  دولــت و هیرارشــی، به صــورت عمــدی ی

به وجــود آورده انــد. بــرای درک خاورمیانــه ی امروزیــن، ســعی خواهیــم کــرد بــا تحلیــل 

ــح  ــد، آنهــا را توضی ــه کســب می کنن ــی کــه در هــر مرحل ــن مــوارد و شــکل های نوین ای

دهیــم.

ــی  ــن را طراح ــه ی نوی ــم جامع ــت. ه ــه اس ــی جامع ــن، مهندس ــم کاه ــن کار مه دومی

می کنــد و می ســازد و هــم شــخصا آن را مدیریــت می نمایــد. ایــن وظیفــه را در دومیــن 

طبقــه ی زیگــورات، کــه طبقــه ی کاهنــان اســت، اجــرا می نمایــد. بعدهــا شــار کاهنــان 

به منزلــه ی وکلای خــدا، تحــت مســئولیت کاهــن اعظــم بــه جایــی رســید کــه طبقــه ا ی 

ــت  ــوان اقلیّ ــن کاســت  هیرارشــیک را به عن مقــدس را تشــکیل داده؛ در هــر شــهر اولی

مدیــران )مدیریــت مقــدس( تشــکیل دادنــد. بی جهــت نگفتیــم کــه کاهنــان به مثابــه ی 
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کــه در  انســان هایی  به کارگیــری  بــا  پروفســورها می باشــند. کاهنــان  پیش نمونــه ی 

طبقــه ی اوّل بوده انــد )نخســتین بــرده گان(، ارزش هایــی مــادّی تولیــد  کرده انــد و خــود 

اساســا همــراه بــا خداونــد بــه وضــع علــم و ســامان دهی آن مشــغول گشــته اند. خــط، 

ــای  ــات، در اتاق ه ــم الهی ــه عل ــد البت ــات و ص ــکی، ادبی ــی، پزش ــات، ستاره شناس ریاضی

ــن حــال  ــی در عی ــزی شــده اند. طبقــه  ی میان ــی، پایه ری ــع در طبقــه ی میان ــان واق کاهن

نمونــه ی کوچــک )ماکــت( مدرســه  ها و دانشــگاه اســت. طبقــه ی خــدا، پروتوتیــپ 

ــه ی مــدارس. بی گــان، عامــل  ــان، پیش نمون ــد اســت و طبقــه ی کاهن ــه( معاب )پیش نمون

اساســی در ایــن فعالیــت، مدیریــت امــور شــهرهای رو به رشُــد اســت. بایــد بــه خوبــی 

ــر مارکــس از  ــه تعبی ــی ب ــی، یعن ــادّی به تنهای ــچ گاه فعالیت هــای م ــود کــه هی واقــف ب

طریــق »زحمتکشــان آزاد«، انجــام داده نشــده اند. نــه در دوران کاپیتالیســتی و نــه 

در هیــچ یــک از جوامــع طبقاتــی، زحمتکشــانی آزاد کــه صاحبــان ملــک خصوصــی یــا 

ــار و  ــه از راه فش ــانی ک ــچ انس ــند. هی ــته باش ــود داش ــد وج ــند، نمی توانن ــی باش جمع

مشروعیــت، بــه بــرده تبدیــل نشــده باشــد، آزادانــه در ملــک ســایرین کار نمی کنــد! در 

جــای خــود، ایــن موضوعــات را نیــز ارزیابــی خواهیــم نمــود.

کاهنــان، امــور مدیریتــی خویــش را بــه نســبت بســیار، از راه کســب مشروعیــت انجــام 

ــدا و  ــخنگوی خ ــام س ــردن مق ــر، قبضه ک ــن ام ــان در ای ــن مهارتش ــد. بزرگ تری می دادن

ــات  ــب خــدا و ابداع ــان از جان ــم اســت. سخنگویی ش ــه ی عل ــری در زمین ــز انحصارگ نی

ــه آنهــا می بخشــید. فرامــوش نکنیــم کــه حتــی  علمی شــان، نیــروی مدیریتــی بزرگــی ب

ــم، در  ــن عل ــای ای ــه بنیان ه ــم ک ــاد بیاوری ــت«. به ی ــم، نیروس ــز »عل ــم نی در کاپیتالیس

ایجــاد  تــا 4000 ق.م(  به ویــژه در دوران تل حلــف )6000  نئولیتیــک و  جامعــه ی 

ــت.  ــوده  اس ــده ب ــن دوران تعیین کنن ــادر در ای ــوان زن ـ م ــای ایزدبان ــته اند. تلاش ه گش

بایــد موقعیــت آمــوزگاری زن ـ مــادر در تمامــی موضوعــات پــرورش نباتــات و حیوانــات 

اهلــی، ســفالگری، بافندگــی، آســیاب نمودن، ســاخت کاشــانه و خانــه  ی مقــدس به خوبــی 

درک گــردد. اینانــا ایزدبانــوی مــادر، در مبــارزه بــا انکــی خــدای مــرد ادعــا می کنــد کــه 

وی صاحــب اصلــی صدوچهــار اثــر و آفریــده ی بــزرگ )مَــه(  اســت و ایــن مَه هــا از او 
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بــه  غــارت رفته انــد؛ ایــن ادعایــش از ســخنان مصّرانــه ای کــه در جریــان نــرد بــر زبــان 

ــت.  ــادران اس ــافات ازآنِ زن ـ م ــر اکتش ــی اک ــت.  یعن ــل درک اس ــی قاب ــد به  خوب می ران

زمامــداران مــرد، اینهــا را از زن ـ مــادران بــه سرقــت برده انــد. خواهیــم دیــد کــه مرحلــه ی 

تمــدن، اندکــی هــم بــر ایــن اســاس ایجــاد گشــته اســت.

ــی،  ــط، ستاره شناس ــش خ ــمرد. نق ــک ش ــات، کوچ ــان  را در ابداع ــهم کاهن ــوان س نمی ت

ریاضیــات، طــب و الهیاتــی کــه ایجــاد نمودنــد، در شــکل بندی بنیان هــای علمــی تمــدن 

قطعــی اســت. بجاســت اگــر بگوییــم جایــگاه کاهنــان ســومری در دوره ی آغــاز علــم، در 

صــدر قــرار دارد. 

ــن ـ  ــورت »کاه ــومری به ص ــاهان س ــدنِ ش ــوسِ نامی ــود محس ــم، نم ــه می دانی همچنان ک

ــاهان  ــن ـ ش ــود. کاه ــده می ش ــت دی ــن روای ــخ، در ای ــار در تاری ــن ب ــرای اولی ــاه«  ب ش

اولیــن شــاهان جامعــه ی شــهری هســتند. هــر شــهر، ابتــدا دارای یــک کاهــن ـ شــاه اســت. 

ــداری  ــل اساســی زمام ــد، دلی ــات ایجــاد کرده ان ــم و الهی ــه ی عل ــر پای ــه ب ــی ک مشروعیت

شــاهانه ی آنهاســت. ایــن وضعیــت، در عیــن حــال جوانــب ضعیــف آنــان را نیــز تشــکیل 

می دهــد. بعــد از مرحلــه ی معینــی، بــه دوره ی خاندانــی گــذار صــورت خواهــد گرفــت. 

ــس  ــد رئی ــه متح ــد«ی ک ــرد نیرومن ــون »م ــی پیرام ــان نظام ــز ملازم ــه نی ــن قضی در ای

خانــدان اســت، نقــش اساســی را ایفــا خواهــد نمــود. عامــل زور بــر »بــازی کاهــن« چیــره 

خواهــد شــد. بعــدا بــه ایــن موضــوع خواهیــم پرداخــت. 

طبقــه ی کارکنــان، پایین تریــن طبقــه  بــود. شــاید هــم بــه ســبب اینکــه بنیــان شــکل گیری 

اولیــن برده هــا، سرف هــا  و کارگــران را آمــاده کردنــد، بایــد ایــن »کارکنــان اولیــن طبقــه« 

را بــه   نیکــی درک نماییــم. چــرا و چگونــه ایــن کارکنــان تأمیــن شــدند؟ نقــش جــر و اقنــاع 

در زمینــه ی گــردآوری آنــان چیســت؟ از میــان کــدام اجتــاع و در ازای چه چیــزی تأمیــن 

گشــتند؟ آیــا زنــان نیــز در میــان آنهــا حضــور داشــتند؟ نقــش زنــان و خانــواده چیســت؟ 

پاســخ گویی بــه ایــن ســؤالات، در ســطح حائــز اهمیتــی روشــنگرانه خواهــد بــود. 

احتــالا تــوان متقاعدکنندگــی کاهنــان در تشــکیل نخســتین گروه هــای کار، نقــش 

ــازماندهی  ــتین س ــه در نخس ــرد ک ــور ک ــن تص ــوان چنی ــت. می ت ــه ی اوّل را داراس درج
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تولیــد، همــراه بــا آبیــاری، خــوراک افزایــش یافتــه و کارکنــان در مقایســه بــا جایــی کــه 

ــت و  ــش جمعی ــد افزای ــا رون ــراه ب ــد. هم ــه می گردیدن ــر تغذی ــد به ــده بودن از آن آم

کــوچ، شــاید آنانــی کــه در نتیجــه ی درگیری هــای قبیلــه ای دچــار اختــلاف بــا قبیله شــان 

ــند.  ــده باش ــش دی ــی خوی ــرای رهای ــاره ا ی ب ــه ی چ ــگاه را به منزل ــز، پرستش ــته اند نی گش

ــد  ــگاه و تولی ــاخن پرستش ــد در س ــت کار می توان ــه قداس ــت ک ــن اس ــر ای ــل دیگ عام

موجــود در آن، نقــش بســیار مهم تــری داشــته باشــد. مــوردی کــه در ســنت خاورمیانــه 

بســیار دیــده می شــود ایــن اســت کــه هــر خانــواده و قبیلــه ای، برخــی از فرزندان شــان 

را بــه خدمــت پرستشــگاه می گارنــد. کار بــدون دســتمزد در پرستشــگاه، یــک مقولــه ی 

ــه در  ــانی ک ــند. کس ــدان می بخش ــز ب ــز نی ــی افتخارآمی ــی جایگاه ــت. حت ــی اس عموم

پرستشــگاه کار می کننــد، در جامعــه اشــخاص آبرومند تــری بــه حســاب می آینــد. 

می تــوان بــه خدمتــکاری صومعــه در مســیحیت تشــبیه نمــود. جوانــب مشــابهی از آن در 

طریقت گرایــی نیــز وجــود دارد؛ کار در ملــک شــیخ، شرافتمندانــه اســت و دارای ثــواب. 

ــت جمعــی را تشــکیل  ــه ی فعالی ــن نمون ــن و خالص  تری ــه اولی ــا از نظــر اینک زیگورات ه

می دهنــد، جالــب توجــه هســتند. مثــلا برخــی از جامعه شناســان نظیــر »ماکــس وبــر« 

آن را تحت عنــوان »سوسیالیســم فرعونــی« ارزیابــی می کننــد. روشــن اســت کــه اولیــن 

ــز در چارچــوب گــروه  ــه ی اجرائیــات کمونیســتی هســتند. جاعــت  صنعتــکاران نی نمون

کارکنــان اســت. باهــم بودنشــان، تولیــد کارخانــه ای را تداعــی می نمایــد. تولیــد اضافــی، 

ــن  ــت. چنی ــی اس ــروز قحط ــر ب ــدی در براب ــام کارآم ــه نظ ــت ک ــود. پیداس ــار می ش انب

ــد.  ــاد می بخش ــاده ای ازدی ــورت فوق الع ــان را به ص ــروی کاهن ــرداری، نی ــکلی از بهره ب ش

هیــچ خانــواده یــا قبیلــه ای نمی توانــد بــه چنیــن تــوان و مهارتــی دســت یابــد. اجتــاع 

و نیرویــی اســت کــه از تمامــی خانواده هــا و قبایــل گــذار می نمایــد. یعنــی هیــچ مثالــی 

ــن و  ــه ی نوی ــیِ جامع ــت جنین ــکارا حال ــن آش ــد چنی ــا نمی توان ــدازه ی زیگورات ه ــه ان ب

دولــت را نشــان دهــد. 

ــی  ــایان اهمیت ــر ش ــورات«، ام ــام زیگ ــواده در نظ ــگاه زن و خان ــش نمودن از »جای  پرس

اســت. در متــون ســومری بــه وفــور می بینیــم کــه دیــن ایزدبانــو  ـ مــادر بــا دیــن کاهــن 
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زیگــورات در اختــلاف اســت. مخالفــت، اشَــکال متفاوتــی را بــه نمایــش می نهــد. کاهنــان 

هــر شــهری  تقریبــا  ســاخته اند.  را  پرستشــگاه هایی  تحــت حاکمیــت خویــش  زن، 

ــوی اوروک،  ــت ایزدبان ــب، سرگذش ــال جال ــت. مث ــظ زن اس ــوی محاف ــک ایزدبان دارای ی

ــه در  ــه شــده باشــد( ک ــن از آن برگرفت ــراق امروزی ــاید اســم ع »اینانا«ســت. اوروک )ش

ــد  ــه ای می باش ــت، نمون ــخ اس ــده در تاری ــومری ساخته ش ــهر س ــت ـ ش ــن دول ــم اولی حک

کــه در ایــن موضــوع ارزش موشــکافی را دارد. بــه ســبب اینکــه شــهرِ اولیــن شــاه یعنــی 

گلگامیــش می باشــد نیــز، مشــهور اســت. احتــالا اوروک نخســتین دولــت ـ شــهر اســت. 

دوران اوروک، عنــوان مقطــع زمانــی بیــن ســال های 3800 الــی 3000 ق.م اســت. اینکــه 

»اینانــا« ایزدبانــوی ســازنده و پایه گــذار اوروک اســت، بازتابــی از قدمــت و در درجــه ی 

اوّل بــودنِ نقــش زن ـ مــادر در آن دوران اســت. مبــارزه ی اوروک بــا اریــدو )شــهر خــدای 

انکــی و شــاید هــم اولیــن دولــت کاهنــی(، مبــارزه ای حاســه وار اســت. بــه انــدازه ای 

کــه مبــارزه ی اینانــا و انکــی نمونــه ی محســوس و نیرومنــدی اســت از مبــارزه ی بیــن زن 

ــوی زن،  ــا ی ایزدبان ــار پیکره ه ــد. ش ــز نشــان می ده ــه ی حاســی آن را نی ــرد، جنب و م

به تدریــج رو بــه کاهــش می گــذارد. زن در دوران بابــل، تقریبــا دچــار شکســت قطعــی 

ــی و  ــر فاحشــه ا ی رســمی، عموم ــرده اســت، دیگ ــه ب ــدازه ای ک ــه ان شــده اســت. زن ب

خصوصــی اســت. 

ــی  ــژه ی عشــق، نقش آفرین ــه ی اب ــان به  مثاب ــم کــه در برخــی از زیگورات هــا، زن می دانی

ــز  ــن دخــرانِ خانواده هــا، افتخارآمی ــرای بهری ــژه ی عشــق، ب ــد. ایفــای نقــش اب نموده ان

بــوده اســت. دخــران برگزیــده و ممتــاز بــرای آنجــا انتخــاب گشــته اند. در نظــام 

کاهنــان، نمایــش دادن و عَرضه داشــن زنــان بــه شــکل باشــکوهی صــورت گرفتــه اســت. 

زنــان در زیگورات هــا، همچــون کاخ نشــینان، همه نــوع آموزشــی را در زمینــه ی زیبایــی  

ــا را در  ــد. آنه ــارت کســب می کردن ــده و در برخــی فعالیت هــا )هــر، موســیقی( مه دی

ــا  ــه نمایــش می گذاشــتند. هنگامــی کــه ب ــده ی مناطــق همجــوار ب ــل مــردان برگزی مقاب

ــیوه،  ــن ش ــا ای ــدند. ب ــه ازدواج درآورده می ش ــیدند، ب ــق می رس ــه تواف ــا ب ــی از آنه برخ

هــم درآمــد و هــم تأثیرگــذاری پرستشــگاه، رو بــه افزایــش بســیاری می نهــاد. زن گرفــن 



ری
ره

ود 
نم

ره

17

ــن  ــل باشــد. همچنی ــردان خانواده هــای اصی ــا می توانســت شــانس م از پرستشــگاه، تنه

بــه ســبب اینکــه زنــان دوره ی آموزشــی پرستشــگاه را طــی کــرده بودنــد، بــه نمایندگــی 

ــه جامعــه ـ  ــد و آن هــا را ب ــازه می پرداختن ــل ت ــان قبای فعالیت هــای پرستشــگاه ها در می

دولــت نویــن، پیونــد می زدنــد. زنــان، مفیدتریــن جاسوســان جامعــه ـ دولت هــای نویــن 

ــل،  ــا و در رأس آن اسرائی ــم دولت ه ــوز ه ــه هن ــت ک ــی اس ــن روش ــد. ای ــی بودن کاهن

ــه ی  ــان، الگــوی اولی ــه ی زن ــد. اشــراکی نمودنِ این گون به طــور وســیع از آن بهــره می گیرن

ــد، از ایزدبانــوی اصیــل  ــه انحطــاط می  گراین ــان هرچــه ب هــر »فاحشــه خانه« اســت. زن

و زنانگــیِ عشــق پرور پرستشــگاه ها دور می گردنــد و بــه نامطلوب تریــن »کارگــر« 

بیچــاره و خودفــروش فاحشــه خانه ها مبــدل می شــوند. جامعــه ی ســومری از ایــن نظــر 

ــام اوّل« را داراســت! ــیِ »مق ــا بی شرف ــز شرف ی نی

امــا بــدون ذکــر ایــن گفتــه نیــز نمی توانــم از کنــار مســئله ی یاد شــده بگــذرم: اگــر چنیــن 

روشــی از مســیر اســتثار در پیــش گرفتــه نمی شــد و بــه ســطح شرافتمندانــه ای دســت 

می یافــت، ایــده آل می گشــت. چــه در نظام هایــی کــه زن  ـ مــادر پیشــاهنگ آن هاســت 

و چــه در نظام هایــی کــه پــدر ـ مــرد رهری شــان را بــر عهــده دارد، پــرورش ســالم 

دخــران امــری دشــوار اســت. نــه میــزان شــناخت و نــه امکانــات مــادّی، هیچکــدام بــرای 

ایــن امــر مســاعد نیســتند. نگهــداری زنــان، نیازمنــد مهــارت و مادّیــات اســت. می شــد 

ــالار  ــه ی مردس ــا جامع ــده آل درآورد. ام ــیار ای ــوزه  ای بس ــه ی ح ــان را به منزل ــد زن معاب

ــه ی  ــوع، نمون ــن موض ــد. در ای ــاقط می نمای ــاد را س ــن نه ــی، ای ــار و بهره کش از راه فش

ســومری بســیار آموزنــده اســت. نهــادی اســت کــه جامعــه بــا غبطــه بــدان نگریســته و 

جهــت قبــول دخرانشــان در آنجــا، بــه رقابــت برمی خاســته اند. بــه نظــر مــن بــا چنیــن 

وضعیتــی کــه داشــته اند، اولیــن نمونــه ای هســتند کــه هنــوز هــم بــه آن دســت یافتــه 

نشــده اســت. دخــران در ایــن پرستشــگاه ها )کــه می تــوان بــه انســتیتوهای  دخرانــه ی 

امروزیــن تشبیه شــان کــرد( بــه فرصــت بزرگــی بــرای پیشرفــت نائــل می آمدنــد. هــدف 

اساسی شــان نیــز انتخــاب شــوهر نیســت؛ بلکــه پیشــاهنگی بــرای جامعــه ـ دولــت نویــن 

اســت. مشــارکتی غیرقابــل چشم پوشــی در حیــات اجتاعــیِ اصیل تــر و عاشــقانه تر 



18رهنمود رهری

به عمــل می آورنــد. در یــک جامعــه ی ایــده آل، آمــوزش کــودکان دخــر در یــک کاشــانه 

و مدرســه ی مقــدس و عالــی، امــری اجباری ســت. به ویــژه آمــوزش زنــان در هــر 

خانــواده ی هســته ای  و خانــواده ی گســرده ، بســیار عقب مانــده اســت و آرمانــی جــز 

تلقیــح بــا بردگــی جامعــه ی عمومــی )جامعــه ی مردانــه( ندارنــد. »انســتیتوهای زن آزاد«، 

ــی  ــد. در جامعه شناس ــی نماین ــاصر نقش آفرین ــگاه های مع ــه ی پرستش ــد به مثاب می توانن

آزادی کــه خواهــم نوشــت، ســعی خواهــم کــرد بــه ایــن مــورد و عمومــا بــه موضــوع 

خانــواده بپــردازم. 

زنــان در درون پرستشــگاه ها، به منظــور خدمــت بــه جامعــه ـ دولــت نویــن ســازماندهی 

ــان، واقعــا هــم به صــورت ســحرآمیز اندیشــیده اند و هــم  شــده اند. می بینیــم کــه کاهن

جامعــه ـ دولــت نویــن خویــش را به صورتــی نزدیــک بــه ایــده آل تنظیــم نموده انــد. 

نقــش زیگورات هــا در امــر تجــارت کــه  همچــون فعالیــت اجتاعــی درحــال گسرشــی  

اســت، بســیار آشــکار می باشــد. بــه گانــم  ـ اگرچــه در متــون، گفتگویــی از آن نمی شــودـ 

ــد. محصــول  ــازی می کنن ــز ب ــه را نی ــک تجارتخان زیگورات هــا در هــان دوران نقــش ی

مــازاد و ابزارهــای ســاخته  ی دســت صنعتــکاران، قابــل تجــارت هســتند. دوران 4000 الــی 

ــرای نخســتین  ــه تجــارت ب ــی می  شــود ک ــوان عــصری ارزیاب ــخ، به عن 3000 ق.م در تاری

بــار در طــی آن صــورت گرفتــه اســت. دوران جامعــه ی ســومر مصــادف اســت بــا گــذار از 

نظــام هدیــه )نظــام هدیــه   ی بیــن اجتاعــات و خانواده هــا( بــه سیســتم مبادلــه و عــصر 

آغــاز کالاشــدگی ِ در حــال  شــیوع )تولیــد بــا هــدف ارزش مبادلاتــی(. بنابرایــن می تــوان 

انتظــار داشــت کــه جامعــه ی ســومر، »نخســتین جامعــه ی تاجــران« باشــد. از نمونه هــای 

تاریخــی  کــه در حفاری هــا بــه آن برخــورد شــده، پیداســت کــه چنــان جامعــه ای بــوده 

ست.  ا

در 3500 تــا 3000 ق.م شــاهد آغــاز نظــام کولونی ســازی اوروک هســتیم. ایجــاد 

ــن  ــا شــاید هــم اولی ــوروس ـ زاگــرس، طبیعت کولونی هــای اوروک در سلســله کوه هــای ت

حملــه ی کولونی ســازی اســت کــه بــا نــام دولــت صــورت می گیــرد. کولونی هــای 

ــه ای،  ــاوت قبیل ــن تشــکیل کولونی هــای متف ــد. همچنی ــی، قدمــت بیشــری دارن خاندان
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ــل«   ــک »مروپُ ــه ی ــاز ب ــی، نی ــت کولون ــوند. جه ــمرده نمی ش ــی ش ــازی واقع کولونی س

دارای  مشــهور،  می بایســت  بســیار  »مروپـُـل«  یــک  به عنــوان  اوروک  دارد.  وجــود 

ــا 2000  ــهور اور )3000 ت ــای مش ــاهد کولونی ه ــد از آن، ش ــود. بع ــی می ب کولونی های

ق.م( و آشــور )2000 تــا 1750 ق.م( هســتیم. بــه نظــر مــن شــهرهای دوران کهــن، هاراپا 

ــلاد(  ــا می ــصر )4000 ق.م ت ــدن م ــود تم ــاب )2500 ق.م( و خ ــودارو در پنج و موهنج

به لحــاظ مفهومــی و در معنایــی گســرده، یــک نظــام کولونیــال سرچشــمه گرفته از 

تمــدن ســومری هســتند. اگرچــه به صــورت مســتقل ایجــاد شــده و مســتقیا بــا شــهرهای 

ــد.  ــرات برآمده ان ــه ـ ف ــد دجل ــدن سرآم ــال از تم ــن ح ــا ای ــته اند، ب ــاط نداش ــومر ارتب س

ــا  ــد ب ــرا بای ــت. زی ــته اس ــی داش ــام کاهن ــری را در نظ ــش مؤث ــی نق ــن، بازرگان ــه یقی ب

محصــول مــازاد خویــش بخــش مهمــی از نیازهــای مربــوط بــه کــری محصــول را تأمیــن 

نماینــد )در دره ی ســفلای مزوپوتامیــا مــواد و لــوازم بســیاری بــرای زندگــی شــهری وجــود 

نــدارد، بنابرایــن ناچــار بــه تجــارت  یــا تصاحــب و تــصرفّ بوده انــد؛ شــاید هم هــر دو کار 

انجــام شــده باشــند(. نظــام کولونیــال کــه همچــون شــبکه ای همه جــا را دربرمی گیــرد، 

ــن  ــا ای ــرات، ب ــه و ف ــواحل دجل ــای س ــیاری از کولونی ه ــت. بس ــور اس ــن منظ ــه همی ب

ــارت  ــژه تج ــم. به وی ــا برمی خوری ــار آنه ــه آث ــور ب ــه وف ــده اند. ب ــاده ش ــا نه ــدف بن ه

الــوار، معــدن و بافندگــی رواج داشــته  اســت.

قطعــا هان گونــه کــه ســعی کردیــم بــا خطــوط کلــی نشــان دهیــم: پیرامــون زیگــورات، 

پیش نمونــه ی جامعــه ـ دولــت نوینــی در حــال تکویــن اســت. اولیــن نمونــه ی توســعه ی 

ــر  ــا را تحت تأثی ــه نظــامِ تمامــی تمدن هــای م ــی ک محســوس و مشــخص جامعــه ی دولت

ــا  ــوردی تقریب ــن م ــرد؛ ای ــرار داده اســت، از زیگورات هــای ســومری سرچشــمه می گی ق

ــیر را  ــان مس ــن، ه ــا چی ــصر ت ــز از م ــا نی ــایر نمونه  ه ــه   س ــت. همچنان ک ــی اس قطع

طــی کرده انــد. حقیقتــا نیــز تولــد جامعــه ی دولتــی ـ متمــدن، از زهــدان پرستشــگاه های 

کاهنــی صــورت می گیــرد. بــه نمونــه ی محسوســی برنمی خوریــم کــه حاکــی از مایه گیــری 

آن بــه اشَــکال دیگــری باشــد.

بنابرایــن بــا تکیــه بــر ارزیابــی نمونــه ی زیگــورات، می توانیــم بگوییــم از طریــق جامعــه ی 
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ســومری بــه عــصر اولیــن خدایــان نقــاب دار و شــاهان پوشــیده وارد شــدیم. هان گونــه 

کــه کاهنــان ســومری نخســتین خدایــان نقــاب دار بوده انــد، پــس از آن شــاهان پوشــیده 

)بــا پوشــش سیاســی( نیــز می آینــد. آن هــم بــا یــک پیــشروی مجلــل و باشــکوه!

ــا  ــد. مســئله ای کــه ســنخ ی ــی می آی ــت خاندان ــی، دول ــت ـ جامعــه ی کاهن ــس از دول  پ

تیــپ کاهــن را در اولویــت قــرار می دهــد، ایــن اســت کــه پیشرفــت اجتاعــی ای نظیــر 

ــدا بــرای مشروعیت یابــی و ســازماندهی،  جامعــه ی دولتــی، آکنــده از معناســت. در ابت

نیــاز بــه اشــخاصی بســیار خردمنــد وجــود داشــت. برســاخته ی اجتاعــی ای مــورد بحــث 

اســت کــه بایــد تــوان خویــش را اثبــات نمایــد. بــه  راحتــی می تــوان اســتنباط نمــود کــه 

ــال زور،  ــت اع ــدی جه ــر نیســت. توانمن ــی می ــروی سیاســی ـ نظام ــن کار از راه نی ای

ــارت،  ــازاد و تج ــد م ــرای تولی ــه ب ــت ک ــی  اس ــی مدیریت ــه و نظام ــد جامع ــدا نیازمن ابت

مناســب باشــد و حتــی بــدان دســت یافتــه باشــد. جامعــه ی نویــن از یــک نظــر بایســتی 

نهادینه شــده باشــد. نیــروی سیاســی ـ نظامــی تنهــا اگــر چنیــن جامعــه ی نهادینه شــده ای 

را تحــت حاکمیــت درآورد می توانــد بامعنــا شــود. در غیــر این صــورت جــز ایجــاد 

ــد.  ــازی کن ــد نقــش دیگــری ب ــوس، نمی توان کائ

ــدی  ــگاه نیرومن ــت و جای ــا دارای قدم ــا نیــز در مزوپوتامی ــخ خاندان ه ــد، تاری بی تری

ــی در درون  ــاوت، توســعه ی خاندان ــه هویت هــای متف ــا دســتیابی اتنیســیته ب اســت. ب

ــون  ــعه پیرام ــن توس ــردد؛ ای ــدل می گ ــر مب ــری ناگزی ــه ام ــه ب ــیره ـ قبیل ــام عش ــر نظ ه

اشــخاصی صــورت می  گیــرد کــه در زمینه هــای حفاظــت از عشــیره، ســکونت در 

مناطــق حاصلخیــز و حــل مســائل داخلــی تجربــه کســب نموده انــد. احتــالا یــک 

ــا  ــد ی ــکیل می ده ــیره را تش ــت عش ــا مدیری ــود؛ ی ــته  تر می ش ــه برجس ــواده و قبیل خان

آن را تصاحــب خواهــد کــرد. بــدون شــک، رضایــت اعضــای عشــیره تعیین کننــده اســت. 

بیــن آنهــا پیوندهــای خویشــاوندی رواج دارد. جایــی بــرای بیگانــگان وجــود نــدارد ؛ امــا 

ــوند،  ــل ش ــام آن ح ــد و در نظ ــیره گردن ــب وارد عش ــکلی مناس ــه ش ــا ب ــر بیگانه ه اگ

می تواننــد عضویــت یابنــد. خانــدان به ویــژه در اولیــن دوره ی شــکل پذیری و پــس 

ــی  ــت اجتاع ــیر پیشرف ــی در مس ــور هویت ــن ظه ــی، قوی تری ــت کلان ــف هوی از تضعی
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اســت. ایــن رویــداد تاریخــی، بنــا بــه تفاســیر، عمومــا در ســال های 5000 ق.م رخ داده 

اســت. سرچشــمه ی آن، جامعــه ی ســومری نیســت. بــه احتــال قــوی بــرای اولیــن بــار، 

ــوان  ــد. می ت ــاهد بوده ان ــیره ای را ش ــت عش ــی، پیشرف ــگ آریای ــان ـ فرهن ــای زب گروه ه

گفــت احتــالا در دوران پیش تــر از آن، در 9000 الــی 6000 ق.م، پیشرفــت مشــابهی در 

ــت.  ــده اس ــود آم ــامی ها به وج ــان س می

تــا  نیرومند شــدن نظــام خاندانــی در مزوپوتامیــای ســفلی،  می بینیــم کــه دوره ی 

ــا 4000 ق.م(  ــدو )5000 ت ــت اری ــا مرکزی ــد ب ســال های 5000 ق.م اســت. دوره ی الَعُبَی

کــه قبــل از دوره ی اوروک اســت، دورانــی می باشــد کــه از نظــر نظــام خاندانــی، ماهیــت 

ــود  ــا وج ــرف آن ه ــت از ط ــکیل دول ــر تش ــی دال ب ــا اثبات ــت. ام ــدی را داراس نیرومن

ــه شــیوه ای  ــدام ب ــا خواســته اند اق ــد کــه آنه ــات می کنن ــدارد. برخــی از رویدادهــا اثب ن

از کولونی ســازی نماینــد. در دوران 5000 الــی 4000 ق.م بــه ســکونت خانواده هــای 

ــم  ــن کولونیالیس ــم. اولی ــی برمی خوری ــگ آریای ــی از فرهن ــامی در طبقات ــده ی س برگزی

ســامی در حوضچــه ی شــالی دجلــه ـ فــرات کــه امــروزه آن را جنــوب شرقــی ]ترکیــه[ 

ــت.  ــده اس ــاهده ش ــم، مش می خوانی

ــی ای  ــت، ویژگ ــل اس ــته ی درک و تأم ــه بایس ــی ک ــام خاندان ــای نظ ــی از ویژگی ه یک

اســت کــه رابطــه ی تنگاتنگــی بــا امــروزه دارد: خانواده گرایــی و برخــورداری از فرزنــدان 

ــان  ــا زن ــی اســت. چــه ازدواج  ب ــوژی خاندان ــای اساســی ایدئول ــور بیشــر، ســنگ بن ذک

ــی  ــوژی خاندان ــی ایدئول ــته ی اساس ــر، خواس ــد پ ــن فرزن ــه آرزوی داش ــدد و چ متع

ــه  ــه ک ــروی سیاســی اســت. هان گون ــن مســئله، کســب نی ــل درک ای ــل قاب اســت. دلی

کاهــن بــا اســتفاده از نیــروی »معنــا« بــه پیشــاهنگی دســت می یابــد، شــخص نیرومنــد 

ــگاه پیشــاهنگی  ــروی »سیاســی« ســعی در کســب جای ــتفاده از نی ــا اس ــز ب ــدان نی خان

دارد. اصطــلاح نیــروی سیاســی، تداعی گــر کاربســت زور به هنــگام عــدم پیــروی اســت. 

در نیــروی کاهنــی نیــز هنــگام عــدم پیــروی، قــوّه ا ی معنــوی همچــون »غضــب خداونــد« 

تأثیــری هشــداردهنده دارد. سرچشــمه ی اساســی نیــروی سیاســی، ملازمــان نظامــی مــرد 

نیرومنــد هســتند. پیــش از آن مرحلــه، به ویــژه در دورانــی کــه زن  ـ مــادر مؤثــر بــوده 
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یعنــی در دوران شــکارگری مــرد، انــگار مــردان در تنگنــا و چنــره گرفتــار آمــده  بودنــد.

ــواده  ــت خان ــادر و واقعی ــام زن  ـ م ــد نظ ــده )ادراک( بای ــن پدی ــم ای ــرای فه ــه ب خلاص

ــیار  ــورش بس ــا حض ــت ی ــوم نیس ــا معل ــوهر« ی ــادر، »ش ــام زن  ـ م ــود: در نظ را درک نم

ــه مــرد دلخواهــش  ــرای زایــش کــودک ب ــی نیســت کــه ب کمرنــگ اســت. زن  ـ مــادر، زن

عشــق مــی ورزد. هنــوز عشــق و جامعــه ی جنســیت گرا مطــرح نشــده اند. زن، بــه هیــچ 

مــردی از راه پیونــد همــری وابســته نیســت. مــرد نیــز نــه می توانــد بــر زن حاکمیــت 

و ســلطه ایجــاد کنــد و نــه وی را »زنِ مــن« بنامــد. شــکارگری، کاری اســت کــه تنهــا یــک 

ــوده و اگــر بازدهــی نداشــته نباشــد، ارزشــی نخواهــد داشــت. وضعیتــی  مشــغولیت ب

در جامعــه پیــش نیامــده کــه فرزنــدان ازآنِ مــردان شــمرده شــوند. فرزنــدان، ازآن زن  ـ 

مــادر هســتند. زن ـ مــادر بــه اقتضــای طبیعــت خویــش، در پــی شــهوت ندویــده و در 

جســتجوی آمیــزش جنســی بــا هــدف لــذت نیســت. ارتبــاط جنســی ای هاننــد تمامــی 

ــل اساســی  ــل اســت. دلی ــا هــدف تولید مث ــاط جنســی اش ب ــده دارد. ارتب موجــودات زن

اینکــه فرزنــدان ازآن زن ـ مادرنــد، رنــج و زحمتــی اســت کــه برایشــان متحمــل می گــردد. 

هــم زاییــدن و هــم تغذیه  نمودنشــان، ایــن حــق را بــه زن ـ مــادر می دهــد. بنابرایــن در 

دورانــی کــه معلوم بــودن یــا معلوم نبــودن پــدر هیــچ معنــای اجتاعــی ای نــدارد، بحــث 

ــز مهــم هســتند.  ــرادران و خواهــران زن ـ مــادر نی ــدری بیهــوده اســت. امــا ب از حــق پ

زیــرا همــراه بــا آنهــا بــزرگ شــده اســت. موقعیــت چشــمگیر دایــی و خالــه، ناشــی از 

ایــن کهن تریــن حقــوق زن ـ مــادر اســت. بنابرایــن خانــواده ی زن ـ مــادر از دایــی، خالــه، 

فرزنــدان آنهــا )اگــر داشــته باشــند( و از فرزنــدان خــود وی تشــکیل می شــود. خانــواده ی 

ــت زن ـ  ــی موقعی ــود اجتاع ــوان نم ــت. می ت ــورد اس ــن م ــر همی ــز بیانگ ــالار  نی مادرس

ــه از آن  ــادر ک ــو  ـ م ــن ایزدبان ــی آیی ــرار داشــته و ارزیاب ــک ق ــه در رأس نئولیتی ــادر ک م

ــردان  ــر م ــور دیگ ــا، حض ــر از دایی ه ــود. به غی ــیر نم ــکل تفس ــن ش ــه را بدی ــام  گرفت اله

ــد. ــود نیامده ان ــدری به وج ــوهری و پ ــای ش ــوز نقش ه ــد. هن ــگ می باش کمرن

خانــدان، به مثابــه ی ایدئولــوژی و اجرائیــات، در نتیجــه ی باژگون ســازی ایــن نظــام 

به وجــود آمــد. در ایــن نظــام کــه تحــت عنــوان پدرســالاری  نیــز نامیــده می شــود، بــا 
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اتحــاد »مــرد کهنســالِ« دارای تجربــه و ملتزمــان نظامــی »مــرد نیرومنــد« و شَــمَن  کــه 

نوعــی رهریــت مقــدس ماقبــل کاهــن اســت، مدیریــت پدرســالار ریشــه دوانیــد. 

تجربــه ی مــرد کهنســال، بیانگــر آزمون هــای زندگی ســت. می تــوان وجــود مجلــس 

کهنســالان را در آن دوران تصــور نمــود. مدیریــت کهنســالان کــه در قامــوس، پیرســالاری  

نامیــده می شــود، رویــدادی اســت کــه بــه زودی در مــن عشــیره بــه چشــم می خــورد. 

ــره  ــا او مشــورت می شــود و از خــردش به ــه ب ــی اســت ک مــرد کهنســال، شــخص دانای

می گیرنــد. اجتــاع بــه وی نیــاز دارد. او نیــز ســعی دارد بــا اســتفاده از ایــن تجربیاتــش، 

از پــس دشــواری های دوران پیــری برآیــد. چنیــن توازنــی را بــا اجتــاع برقــرار می  ســازد. 

مــرد نیرومنــد، نیرویــی اســت کــه مــردِ خواهــانِ رهایــی از حلقــه ی زن  ـ مــادر، از طریــق 

موقعیــت مؤثــر شــکارگری، بــدان دســت یافتــه اســت. قــوّت جســانی و فنــاوری او در 

ــاد  ــراری اتح ــه برق ــد. ب ــر می نمای ــز را بیش ــکار موفقیت آمی ــانس ش ــکار، ش ــه ی ش زمین

ــاد،  ــن اتح ــتند. ای ــی هس ــن ویژگ ــتفاده از ای ــان اس ــه خواه ــردازد ک ــی می پ ــا جوانان ب

ــی،  ــان نظام ــن ملازم ــی آورد. شــاید هــم اولی ــراه م ــش به هم ــت بیشــری را برای موفقی

این گونــه در تاریــخ به وجــود آمــده باشــند. در تاریــخ، مــرد شــکارگر بــه یــک مرحلــه ی 

ــالان و  ــا کهنس ــه ب ــی ای ک ــت. هم پیان ــرده اس ــذار ک ــان، گ ــر زن ــارز در براب ــری ب برت

ــود.  ــد می نم ــالاری نیرومن ــر زن س ــالاری را در براب ــت، پدرس ــه داش ــپیدان قبیل ریش س

آخریــن حلقــه ی هم پیانــی، شَــمَن های شــفادهنده ی جامعــه و صاحــب معجــزه 

می کنــد.  ایفــا  را  ســاحران  و  کاهنــان  مشــرک  نقش ویژه هــا ی  شَــمَن،  هســتند. 

ــمَن  ـ  ــص شَ ــت. تخص ــه اس ــص جامع ــن متخص ــم اولی ــاید ه ــت؛ ش ــده اس آموزش دهن

ــه می شــود.  ــاع نهادین ــج در اجت ــط اســت ـ به تدری ــازی مختل ــا حقه ب اگرچــه اندکــی ب

اکــر شَــمَن ها مــرد می باشــند. طــی دوره ی پایه گــذاری خاندان هــا، نظــام مادرســالاری 

ــومری،  ــون س ــردد. در مت ــهمگینی می گ ــیب س ــار آس ــا دچ ــن نیروه ــاد ای ــر اتح در اث

ــن نظــام هــم صاحــب  ــرد در ای ــم. م ــا برمی خوری ــان آنه ــارزه ی شــدید می ــار مب ــه آث ب

ــرای نیرومندشــدن،  ــدان بیشــر می باشــد )ب ــدر کــودکان اســت، هــم خواهــان فرزن و پ

خاصــه فرزنــد پــر( و هــم بــا تکیــه بــر چنیــن وضعیتــی، اندوختــه ی موجــود در دســت 
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ــت  ــار مالکی ــد. در کن ــعه می یاب ــی توس ــام مالکیت ــد. نظ ــب می نمای ــادر را تصاح زن ـ م

عمومــی دولــت کاهنــی، مالکیــت خصوصــی خانــدان نیــز ایجــاد می شــود. پدری نمــودن 

ــه  ــراث ب ــرای رســیدن می ــی ب ــد. یعن ــز ضرورت می یاب ــه نی ــن جنب ــدان، از ای ــرای فرزن ب

فرزنــدان )بیشــر بــه پــران( حــق پــدری شرط اســت.

نظــام خاندانــی، پدرســالاری و پدربــودن، علامت هــا و اثباتــی هســتند بــر نزدیک شــدن 

ــری از  ــا بهره گی ــی، ب ــت کاهن ــا دول ــا در کشــمکش ب ــی. خاندان ه ــه ی طبقات ــه جامع ب

ــه شــار  ــون ســومری ب ــد. در مت ــه »انقــلاب سیاســی« می زنن ــی، دســت ب ــوای نظام ق

ــم.  ــد، برمی خوری ــن نوع ان ــه از ای ــی ای ک ــای سیاس ــارزات و دگرگونی ه ــیاری از مب بس

آن چنان کــه »نظــام دولت هــای اور« کــه پــس از دولت شــهر اوروک تشــکیل شــد، 

ــن  ــر ای ــدی ب ــدان اور، تأکی ــن و ســومین خان ــن، دومی ــی داشــت. اولی ــی خاندان خصلت

رویــداد اســت. مدیریــت خاندانــی، در مقایســه بــا حکومــت روحانــیِ کاهنــان، نظامــی 

لائیک تــر  و سیاســی تر را تداعــی می کنــد. خدایــان نوینــی ایجــاد می شــوند. موقعیــت 

کاهنــان، دیگــر تــا ســطح معاونــت رهــران سیاســی کاهــش داده شــده  اســت. بــا ایــن 

حــال، کاهنــان بــاز هــم نقــش بزرگــی دارنــد. امــا پــس از آن رفته رفتــه نیــروی خویــش 

بــه هیــأت  تأمین کننــدگان کم اهمیــتِ مشروعیــت،  به عنــوان  از دســت داده و  را 

مبلغانــی درآمده انــد کــه بــه نظــام قداســت می بخشــند. موجــدان »دولــت و خدایــان 

نقــاب دار«، از ایــن پــس در درجــه ی دوم و ســوم ملازمــان شــاهان پوشــیده جــای 

ــه ی  ــت طبق ــتفاده از زره مشروعی ــرای اس ــی، ب ــت خاندان ــا اصال ــاهانی ب ــد. ش می گیرن

کاهنــان  ـ کــه دولــت را تشــکیل داده انــدـ دیگــر از اعــلام خویــش به عنــوان »خــداـ شــاه« 

احــراز نمی ورزنــد. هــر روز بیــش از پیــش، مانــدگاری تیــپ جامعــه ای کــه آن را »تمــدن 

ــات و  ــهرها اثب ــت ش ــش جمعی ــدن و افزای ــق طبقاتی ش ــا تعمی ــم، ب ــومری« می نامی س

ــن  ــیار که ــنتی بس ــه س ــی ک ــام خاندان ــه، نظ ــع خاورمیان ــت. در جوام ــه می گش نهادین

ــر  ــی نظی ــعه یابی نظام های ــدم توس ــت. ع ــه اس ــداوم یافت ــز ت ــروز نی ــه ام ــا ب ــت، ت اس

ــا  ــی ب ــکیل دولت ــا »تش ــک ب ــه، از نزدی ــه ی خاورمیان ــی در منطق ــوری و دموکراس جمه

ــاط اســت.  ــی« در ارتب ــی و خاندان سرچشــمه ی کاهن
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نئولیتیــک،  الگــوی  انــدازه ی  بــه  حداقــل  ســومری،  متمــدن  جامعــه ی  الگــوی 

تعیین کننــده ی توســعه ی تمــدن در جهــان بــوده اســت. تفــاوت »تمــدن« بــا »فرهنــگ«، 

ــتِ«  ــگ و دول ــا »فرهن ــدن، ب ــودن اســت. تم ــا طبقاتی ب ــد ب ــی، در پیون از نظــر مفهوم

طبقاتــی در ارتبــاط اســت. نهادینگــی شهرنشــینی، تجــارت، الهیــات و علــم، توســعه ی 

ســاختار سیاســی و نظامــی، مطرح شــدن حقــوق به جــای اخــلاق، و جنســیت گرایی 

ــک لحــاظ،  ــن هســتند. از ی ــر جامعــه ی متمــدن نوی اجتاعــی مــردان، نشــانه های برت

می تــوان مجمــوع ایــن ویژگی هــا را فرهنــگ جامعــه ی متمــدن نامیــد. هــر دو اصطــلاح، 

ــد.  ــه کار می رون ــا ب ــک معن ــد و در ی ــان می گردن ــت یکس ــن وضعی در ای

ــیِ  ــد اشــاعه ی جهان ــاده کــه هانن ــه ای را پشــت سر نه ــزرگ، مرحل ــش ب ــن پراکن دومی

فرهنــگ جامعــه ی نئولیتیکــیِ نشــأت گرفته از هــلال حاصلخیــز اســت. هــلال حاصلخیــز 

و  زاییــدن  از  پــس  این بــار  می نمایــد،  نقش آفرینــی  تمــدن  مهــد  به منزلــه ی  کــه 

ــر  ــه پ ــر، بلک ــه دخ ــر ن ــه دیگ ــدی ک ــواره )فرزن ــش در گه ــد نوین ــودن فرزن بزرگ نم

ــر شــار خویــش  ــه ازدواج درآورده و ب ــه ی جهــان ب ــا دخــران پروش یافت اســت( او را ب

می افزایــد. ایــن تشــبیهی بجاســت. می تــوان احتــال داد کــه عمومــا بــا بالندگــی 

دخــران ایزدبانــوی مــادر در هــر جایــی از جهــان کــه بــدان رســیده اند، فرهنــگ 

ــاد  ــوان نم ــز به عن ــه ی متمــدن نی ــه شــده اســت. جامع ــک نهادین اشــاعه یافته ی نئولیتی

فرهنــگ مردســالار، در هــر حــوزه  ی گســرش  خویــش، بــه معنــای نهادینه شــدن جایــگاه 

فرزنــد پــر اســت. نســل مــردان متمــدن کــه فرزنــدان دخــر را بــه   هیــأت زن ضعیفــه ای 

بــرای خویــش درآورده و وابســته ســاخته ، همیشــه مردانــی را بــه  وجــود آورده )بــا ذوب 

و اســتحاله  ی جامعــه ی عمدتــا زن محــور در درون جامعــه ی مردســالار(، بدیــن  ترتیــب 

تــا بــه امــروز مردانگــی تمــدن مــا افزایــش یافتــه، قوی تــر شــده و همچنــان ادامــه پیــدا 

کــرده اســت. 
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بــرای فهــم ایــن پدیــده )ادراک( بایــد نظــام زن  ـ مــادر و واقعیــت خانــواده را درک نمــود: 

ــا حضــورش بســیار کمرنــگ اســت. زن  ـ  ــا معلــوم نیســت ی در نظــام زن  ـ مــادر، »شــوهر« ی

مــادر، زنــی نیســت کــه بــرای زایــش کــودک بــه مــرد دلخواهــش عشــق مــی ورزد. هنــوز 

عشــق و جامعــه ی جنســیت گرا مطــرح نشــده اند. زن، بــه هیــچ مــردی از راه پیونــد همســری 

ــه وی را  ــد و ن ــت و ســلطه ایجــاد کن ــر زن حاکمی ــد ب ــه می توان ــز ن وابســته نیســت. مــرد نی

ــر بازدهــی  ــوده و اگ ــک مشــغولیت ب ــا ی ــه تنه »زنِ مــن« بنامــد. شــکارگری، کاری اســت ک

نداشــته نباشــد، ارزشــی نخواهــد داشــت. وضعیتــی در جامعــه پیــش نیامــده کــه فرزنــدان 

ازآنِ مــردان شــمرده شــوند. فرزنــدان، ازآن زن  ـ مــادر هســتند. زن ـ مــادر بــه اقتضــای طبیعــت 

ــذت نیســت. ــا هــدف ل ــزش جنســی ب ــده و در جســتجوی آمی ــی شــهوت ندوی خویــش، در پ


